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گروه سیاست: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد 
جدید ضدفســاد در وزارت بهداشت قابل تقدیر است، 
گفت: اگر به نظر تخصصی وزارت بهداشت در اجرای 
طــرح فاصله گذاری و ایجاد محدودیت های اجتماعی 

زودتر توجه می شد و قبل از عید اجرا می شد...

گروه جامعه: با تشدید وضعیت بحرانی کرونا در کشور 
و تمدید شــرایط فاصله اجتماعی مصوب ســتاد ملی 
مدیریت کرونا، براســاس اخبار دریافتــی و با توجه به 
مصوبه ســتاد ملــی مدیریت کرونا مبنــی بر تعطیلی 

چاپخانه ها، امکان انتشار نسخه کاغذی...

روزنامه ها 
نباید تعطیل شوند  

مردم پس از اطلاع از اراده 
قطعی مسئولان، همکاری کردند

گفت و گو با مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد   رئیس قوه قضائیه:

کرونا ویروس: مصیبتی بیولوژیک یا 
مصیبتی اجتماعی؟ 

لحــاظ  از  کرونــا،   ویــروس 
ضربه ای که به نظام جهانی وارد 
کرده و خواهد کرد، شــاید تنها با  
اســپانیایی»  «آنفولانزای  اپیدمی 
قابل مقایسه باشد که در سال های 

۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ در اواخــر جنگ جهانی اول، در جهان 
ظاهر شــد و یک سوم جمعیت دنیا در آن زمان (یک 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون) نفر را مبتلا  و بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون را از میان برد. اما تفاوت اصلی در آن اســت 
کــه احتمالا به دلیل پیشــرفت فناورانــه  به ویژه در 
زمینه پزشکی، بالا رفتن رفاه و دموکراتیزه شدن نسبی 
آن و پزشکی شــدن شــدید زندگی، تلفات مســتقیم 
این بیمــاری  و حتی مبتلایان به آن، به شــدت کمتر 
از  اپیدمی  ۱۹۱۸ باشــند. بــه باور ما، خطر اصلی نه 
در رقم خام تلفات جانی بلکــه  به ویژه در نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی میان قربانیان و گســترش فقر 
و نابرابری و تبعات بعدی آنها اســت که پس از گذار 
از این بیماری، از نیمه دوم  سال ۲۰۲۰ و از سال بعد 
در جهــان ظاهر خواهند شــد و ما نیــز اگر از همین 
امروز به فکر چاره ای اساســی نباشیم، جزء قربانیان 

آن خواهیم بود. 
در هفته های گذشته در طیفی از نخبگان لیبرالی 
چــون بیل گیتس تا  نظریه پــردازان رادیکال و چپ، 
چون دیوید هاروی، می توان نقطه ای مشترک یافت؛ 
وضعیت کنونــی در جهان را باید ناشــی از  چندین 
دهه بی توجهی بــه رابطه  نامتعادل و مصرف گرایی 
بی رویه انسان ها علیه طبیعت دانست و هم از این رو 
در ادامه ماجرا باید در انتظار نابرابری های شدیدتری 
میان جوامع و انسان های درون هر جامعه و تبعات 
ســخت آن بــود؛ چــه در کوتاه مــدت، چراکه همه 
نمی توانند در قرنطینه باقــی بمانند و هزینه زندگی 
خــود را تأمین کنند و آنها کــه در صف اول و مقدم 
در حال مبارزه هســتند، اغلب به دلایل اجتماعی – 
اقتصادی  ناچار به این کار هستند و چه در درازمدت 
به این دلیل که  مبارزه با این ویروس حتی اگر  واکسن 
در فاصله ۱۲ تا ۱۸ ماه به دســت بیاید، نمی تواند در 
نقاط فقیر نشــین کره زمین که هم اکنون نیز بیشترین 
آســیب ها را از نظام هــای سیاســی غیردموکراتیک، 
فســاد مالی و تخریب محیط زیســت خورده اند، به 
همان اندازه باشــد که در  نقاط مرفه و توسعه یافته. 
قرنطینه شــدن در یک شهر پیشرفته با تمام  امکانات 
رفاهی، ابــدا به معنی قرنطینه شــدن در یک محله 
زاغه نشین در روستاهای فقیر هند و پاکستان نیست. 
بنابراین ما با بحرانی سیاره ای روبه رو هستیم که نیاز 
به پاســخی سیاره ای دارد؛ چه در توزیع منابع ثروت، 
چه در بازنگری چندده ساله در وضعیتی که با تمرکز 
تولید صنعتی در حد ۷۰ تا ۸۰ درصد در یک کشــور 
با نظام سیاسی اقتدار مدار (چین) آن را به بزرگ ترین 
قدرت جهان تبدیل کرده و چه در سطح سیاست های 
زیســت محیطی، بهداشــتی و دارویی (از میان بردن 
مطالعات و ســرمایه گذاری بر گروهــی از داروهایی 
اپیدمیک و روش های مبارزه با این بیماری ها از ده ها 

سال پیش کنار گذاشتند).   
اما بحران کرونا برای ما از چندین زاویه «محلی» 
نیز  قابل بررســی اســت کــه در اینجــا صرفا به دو 
جنبه از آن می پردازیــم. از یک طرف اهمیت توقف 
و معکوس کــردن روندی که پــس از روی کار آمدن 
ترامپ و به مثابه واکنشــی به خــروج او از برجام و 
تخریب آن اتفاق افتاد؛ بسته شــدن فضای سیاســی 
و رادیکالیســم در سیاســت های فراملــی و کاهش 
سیاست های دیپلماتیک و سطح همکاری ها با اروپا 
و برعکس نزدیک شــدن هرچه بیشــتر به روســیه و 
چین برای جبران فشــار بین المللــی و از طرف دیگر 
توقف و معکوس کــردن فرایندی طولانی مدت تر که 
ســالها است در کشــور ما آغاز شــده و آن کالایی و 
نولیبرالی کردن اقتصاد، به ویژه در نیازهای اساســی 
مردم (غذا، بهداشت، مســکن، آموزش) در جامعه 
است که دست در دست فســاد و مصرف گراییِ تازه 
به دوران رســیدگان، ما را به ســوی نابودی کشــیده 
و هرروز بیشــتر می کشــند. نتیجه این دو سیاســت 
توأمــان که البتــه زمان بندی ها و شــدت و ضعف و 
تمرکز و پراکندگی شــان در طول زمان و مکان بسیار 
متفاوت بوده اســت، سبب آن شــده که آسیب هایی 
بسیار ســخت به ســطح ســرمایه های اجتماعی و 
اعتماد عمومی وارد شــده و شــکاف میان جامعه و 
مســئولان افزایش یابد. نتیجه مستقیم این وضعیت 
آن بوده که در کشوری که به دلایل گوناگون تاریخی 
و فرهنگی، ســطح مســئولیت  پذیری مدنی و آگاهی 
شــهروندی اغلب پایین بوده اســت، ما باز هم دچار 
فروریزی بیشــتری در این موارد باشیم که ما را درون  
یک بحران اجتماعی قرار دهنــد که خود درون یک 
بحران سخت زیستی و  بهداشتی در جامعه نیز قرار 

گرفته است.

سرمقاله

ناصر فکوهى *
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حرف اول

حرف اول

درس حکومتی کرونا 

 کرونا با خودش بحران و مرگ ومیر 
آورد؛ امــا انصافا درس هایی که تا 
همین الان به همه ما چه جمعی 
و چه فردی داده نیز کم نبوده اند . 
چه از همــان روزهــای اولی که 
کرونا به ایران رســید و هنوز در سایر کشورها به  ویژه 
مغرب زمین این طور گســترده نشده بود و چه اکنون 
که همه جا را درنوردیده و پشــت بسیاری کشورها را 
به خاک رســانده، هر وقت با دوســتان و خبرنگاران 
ایرانــی که در این ســو و آن ســوی کره زمین زندگی 
می کنند حــرف زده ام، چیزی که بیشــتر از همه در 
حرف هایشــان نظرم را جلب می کــرد و حتی گاهی 
حسرتی هم در دلم می نشاند، این اعتماد و اطمینانی 
بود که به ساختارها و تصمیم های کشورهای محل 
زندگی شان داشتند. به یک شــکل حسادت آوری، با 
خیالی آسوده از تصمیم های دولت ها حرف می زنند 
که انگار آب توی دلشــان تکان نخورده است. فرقی 
نمی کنــد از ژاپن و کــره و تا همین ترکیه همســایه 
یا در اروپا از فرانســه، ایتالیا و... تــا آمریکا و کانادا با 
هر دوســت ایرانی ساکن این کشــورها حرف زده ام، 
تقریبا و تلویحا چیزی که دســت کم من از نکاتی که 
می گفتند، درمی یافتم این نکته بود که «کشور محل 
زندگی ما دارد خوب مدیریت می کند و حواسش به 
همه چیز هســت» یا دســت کم تجربه و تحلیل من 
از هم صحبتی با دوســتانم این طور بــود. نگاهی به 
شــبکه های اجتماعی و تحلیل محتوای نوشته های 
دیگر ایرانیان ساکن این کشور ها هم البته مشابه چنین 
پیامی را می رســاند. نکته ای که از آن حرف می زنم 
لزومــا مربوط بــه بازه زمانی خاصی نیســت، یعنی 
نگاه های همراه با اعتماد و اطمینان به تصمیم های 
ســاختار اجرائی این کشورها، چه قبل از شیوع و چه 
بعد از آن در این کشورها، همچنان همان طور است 
که بود؛ یعنی تاجایی که من دیده ام، آن ایرانی ای که 
مثلا در ایتالیا زندگی می کند، چه آن روزها که تعداد 
مبتلایــان و قربانیان ویــروس در مجموع به ۱۰ هزار 
نفر نمی رســید و چه حالا که فقط تعداد قربانیان به 
حدود ۱۱ هزار نفر رســیده و تعداد افراد مبتلا از چین 
هم بیشتر شده، همچنان با حالتی مطمئن و دل گرم 
درباره ســاختار حرف می زند. در فرانسه هم چه آن 
موقع که همه چیــز آزاد بود و خطــر را اصلا جدی 
نگرفته بودند و چه حالا که حتی خروج از خانه برابر 
است با جریمه چند صد یورویی و خبر آمده ظرفیت 
بیمارســتان های پاریس و حومه کاملا پر شــده، این 
دوستان از برنامه ریزی و سیاست گذاری درست دولت 

حرف می زنند و ستایش گونه تمجیدش می کنند.

دیپلماسی زیر سایه بلای کرونا

دســتگاه دیپلماســی ایــران بــا 
پرماجرا  ســالی  پشت سرگذاشتن 
همــراه بــا بحران های بســیار و 
دســتاوردهای اندک، برای ســال 
آینده چــه خیالــی دارد؟ آیا قرار 
است در بر همان پاشنه بچرخد یا مانند هر مجموعه 
هوشــمندی، گذشــته را تحلیل و بر پایه آن سیاست 
آینده را بازســازی و اصلاح  کنــد؟ قطعا برنامه ریزان 
به برنامه هایی اضطراری و جایگزین اندیشیده اند؛ اما 
دگرگونی ها چنان سریع و پیش بینی نشده رخ  می دهد 
که ممکن اســت برای برنامه جایگزین هم دیر باشد. 
گرچه تحریــم دوجانبه آمریکا که با تهدید و فشــار 
آن کشــور رنگ جهانی یافته، مشــکل جدی توسعه 
متعارف اقتصادی و اجتماعی ایران اســت و ایران را 
برای ورود به مســیر توسعه با مشکلات مواجه کرده 
اســت؛ اما اولا گویی کشــور ما به این کسالت مزمن 
عادت کرده و راه حل هایی برای نوعی تعادل نســبی 
یافته اســت تا هم زندگی روزمــره مردم کم و بیش 
ادامه یابد و هم مســائل منطقــه ای متوقف نماند. 
ثانیا بازرگانی مصرفــی و وارداتی احمدی نژادی که 
به تولید و صنعت و اشــتغال داخلی آســیب جدی 
وارد کرد، الزاما به سوی محدودکردن واردات، به رفع 
نیازهای حیاتی و مواد اولیه و واســط صنعتی سوق 
داده شد که به نوبه خود از فساد گسترده و رانت های 
دلالــی بازرگانی خارجی کاســت و با کاهش الزامی 
ارزش پــول داخلــی، بــه تولید ملی رونقی نســبی 
بخشــید؛ اما چه کسی فکر  می کرد سال ۹۸ با سیلی 
تقریبا سراســری و طولانی و فلج کننده آغاز شــود و 
هزینه های بسیار به بار آورد؟ چه کسی زلزله ای را در 

کنار برنامه اجرائی پیش بینی کرده بود؟ 

صدرا محقق . دبیر جامعه

فریدون مجلسى*
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یادداشت

یادداشت

کرونا و من

تا یک ماه پیش که این کرونا  ســروکله اش پیدا 
نشــده بود، اگر کســی از من می پرسید آینده جهان 
را چگونــه می بینی، شــاید می گفتم دریــغ از این 
کــره خاکی خوش رنگ تــک و نادر که در دســت 
دولتمــردان    عقب افتــاده جنگ طلــب، از دســت 

خواهد رفت.
شــاید هم می خندیدم و می گفتم حرفی ندارم 
جز اینکه هر ســال، یک سال ســنم زیادتر می شود 
و زمانم برای وداع کمتــر. اما این کرونا خانم همه 
چیز را به معنای درست و کامل کلمه عوض کرد!

جنگ دوم جهانی بعــد از حمله مغول، آتیلا و 
اعراب، بزرگ ترین جنــگ در تمام عمر جهان بود و 
شش سال همه اروپا را درنوردید و چندده میلیون 

آدم را کشــت (و اتفاقا من درکش کردم، هرچند در 
ســن کودکی) اما وقتی تمام شد، فقط خاطره ای از 

آن ماند.
همچنین جنگ عراق و ایران که هشــت ســال 
نیمــی از ملت دو کشــور را درگیر کــرد و این همه 
آثار دلخــراش از خود باقی گذاشــت، اکنون فقط 

خاطره ای ا ست و لا غیر!
تا یک ماه پیش اگر رمانــی خوانده بودم که در 
داســتان آن، کره سبز- آبی خوشگل ما در چند روز 
تبدیل به یک گورستان سراســری می شد، البته که 
حیرت می کــردم؛ اما مثل هر داســتان غیرواقعی 

ساعتی بعد آن را از یاد می بردم.
اما اکنون با دیدن صحنه های خالی شــهرهای 
پرجمعیــت پکن، نیویورک، پاریــس و لندن، آن هم 
از پشــت شیشــه تلویزیون یاد فیلــم تاریخی «در 
ســاحل»* می افتم که ۶۰ ســال پیــش دیدم: یک 
جنگ سراســری (شــاید جنگ ســوم جهان) همه 

مردم دنیا و تمام علائم حیات را محو کرده است.

تنها و تنها یــک زیردریایی که به طور اتفاقی در 
عمق اقیانوس ســرگردان اســت، باقی مانده... اما 
آن هم نمی داند روی زمین چه خبر اســت! اگرچه 
آن فیلــم، کار اثرگــذاری بــود اما فقط توانســت 

خاطره ای باقی بگذارد و فراموش شود.
اما امروز، وضع دیگری اســت و دنیای ما شاهد 
چیزی ا ســت کــه هرگز مشــابهش نبــوده، حتی 
احتمالش هم از خاطر کسی نگذشته است. دنیایی 
کــه می تواند به انتهای خودش برســد! دنیایی که 
می تواند بی ما و خالی از انسان به گردش خودش 

ادامه دهد؛
یک آخرالزمان واقعی! یک دگردیســی کامل و 

پیش بینی نشده.
باور دارم که این نقطه عطفی در اصول و فروع 
دنیای پساکرونا و پیشــاکرونا است. باور دارم که ما 
دیگر دنیــای قبلی مان را نخواهیــم دید و آن طور 
که زندگی می کردیم، زندگــی نخواهیم کرد. دیگر 
ادارات ما در ســاختمان های بلنــد و کوتاه و دور و 

نزدیک برپا نخواهند بود.
دیگــر بچه هــای ما به مدرســه و دانشــگاه ها 
نخواهنــد رفــت و ســر کلاس هــا حاضر/غایــب 

نخواهند شد.
دیگــر، ما مردم جهــان، ادیان مــان را چنان که 
می شــناختیم نخواهیم شــناخت. باور دارم دیگر 
دولت ها- حتی نادان ترینشان- همان که در گذشته 

بودند، نخواهند بود. 
باور دارم اساس مناسبات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگــی و سیاســی، دیگر بــر همان پاشــنه که 

می چرخید، نخواهد چرخید. 
باور دارم آنها که به علم و خرد بشری، اعتقاد و 
ایمان نداشتند، و از روی نادانی شیاف روغن بنفشه 
تجویز می کردنــد، در خلوت خود بــه نادانی های 
خود خواهند گریســت و اعتــراف خواهند کرد که 
جانشان و جان خانواده شان و جان تمام آحاد بشر 
مرهون علم پیشرفته پزشکی و خرد چندهزارساله 

بشری اند. 

  بــه بهانــه انتشــار یاد داشــت «آب و مســئولیت 
اجتماعــی» در این جریده، «شــعار» روز جهانی آب و 
وقوع سیلاب اخیر در سال ۹۹، این یادداشت به تشریح 
یک بدفهمی مزمن از مســائل آب ایران اشاره ای گذرا 
خواهد کرد تا اولا مشــخص شود وقوع دوره  ای وقایع 
حدی نظیر ســیلاب همــان تغییر اقلیم نیســت، ثانیا 
اولویت مســئله آب ایران مشــارکت هم نیست و ثالثا 
با اســتفاده از آنالوژی «خستگی تصمیم گیری» نشان 
می دهد که سیســتم حکمرانی آب کشــور پیوسته به 
ایجاد مسائل جدید و درهم تنیدگی مسائل قبلی کمک 
می کند. بعد از وقوع ســیلاب ســال ۱۳۹۸، وقوع این 
سیلاب بلافاصله بعد از خشک ترین سال  آبی نیم قرن 
اخیر ازســوی بسیاری نشــانه تغییر اقلیم ارزیابی شد 
و اینکه ایــران نیز از این معضل جهان شــمول مفری 
ندارد. هرچند پژوهشگرانی، به خصوص اقلیم شناسان 
معتقد بوده و هســتند که وقوع وقایع حدی از جمله 
خشکسالی های ۱۷ سال قبل و ســیلاب اخیر حداکثر 

نشانه وارد شدن در یک ســیکل آب و هوایی جدیدی 
است و تغییر اقلیم را مرتبط با وقایعی می دانند که قبلا 
اتفاق نیفتاده اســت. نیازی نیست وارد دوگانه انکار یا 
تأیید مسئله تغییر اقلیم بشویم، آن مسئله درهم تنیده 
جداگانه ای اســت. مســئله مدیریت آب ایــران تغییر 
اقلیم نیست، مســئله آب ایران مشارکت و مسئولیت 
اجتماعــی هم نیســت، بلکه تغییــرات آب وهوایی و 
پایین بــودن مشــارکت جامعه در تصمیم ســازی آب 
همــه معلول هســتند نه علت مســائل. ایــن دیگر 
تکراری اســت که تذکر دهیم «حکمرانی آب ذاتا یک 
عمل اجتماعی» و نه یک نظام سلســله مراتبی بالا به 
پایین است. آنچه نیاز مســائلِ آن است، در وهله اول 
شناخت و بازتعریف مسائل بدخیمی است که گریبان 
نظام آب  دیوان سالاری کشــور را گرفته است. بنابراین 
به نوعی مســئله به طور عیان بدفهمیِ مسئله است. 
از زمانی که در ســال ۱۳۴۷ قیمومیت آب کشــور به 
دولت ســپرده شــد، هرچه این عمل اجتماعی بیشتر 
دولتی شــده، بیشتر تحلیل رفته و هرچه بیشتر تحلیل 
رفته از اقتدار آن کاســته شــده و هرچــه از اقتدار آن 
کاسته شده از اهداف خود دور شده است. برای جبران 
این اقتدار از دســت رفته، حکمرانی مــدرن آب ایران 
همچنان به «تصویب مصوبــه» و «تدوین نظام نامه و 

دستور العمل و آیین نامه» به عنوان راه حل می اندیشد 
و با قدرت به آن عمل می کند، بدون اینکه به جدیدترین 
پیامد آن یعنی نقض و دگردیســی نقش ذی نفعان و 
ذی مدخلان در حل مســائل مدیریــت آب توجه کند. 
این تقلیل و نقض و عدم تغییر نهایتا به تخریب ســه 
رکن مدیریت آب یعنی عدالت، امنیت و پایداری منجر 
شده است. زنجیره شکست یا اجرائی نشدن تصمیمات 
باعث شــده حتی نمونه های موفق اجرای رژیم های 
حکمرانی قبلــی نیز قربانی شــوند. آخرین نمونه آن 
حذف شــورای هماهنگی حوضه آبریــز زاینده رود از 
حداقــل حضوری که قبلا در تصمیم ســازی داشــت، 
می باشــد که قبلا در همین جریده در مورد آن مفصل 
بحث شد. حضوری که با تدوین نظام نامه اخیر احیای 
زاینده رود تقریبا به آن پایان داده شــد.  در روانشناسی 
تصمیم گیــری، «خســتگی تصمیم گیــری» وضعیتی 
اســت که در پی ناکامی در اجرای سلسله تصمیمات 
خوب و بد بر انســان یا یک سیستم حاکم شده و باعث 
می شود از تصمیم گیری های مؤثر بعدی باز بماند. به 
عبارت ســاده تر، هر تصمیمی که در یک سیستم اتفاق 
می افتد بخشی از انرژی آن را مستهلک می کند، حتی 
یک تصمیم ساده در انتخاب گزینه الف یا ب. این بدان 
معناست که در یک سیســتم حکمرانی هرچه بیشتر 

تصمیم گرفته شــود، روند تصمیم گیری آن سیســتم 
ضعیف تر خواهد شــد. بدیهی ترین نشــانه واردشدن 
مدیریت آب در کشــور به این فاز خستگی، کم اثرشدن 
مصوبات و آیین نامه هاســت و بدتر اینکه این مدیریت 
نشــانه ای از واقف شــدن به ابتلا به این ســندرم بروز 
نمی دهــد. او به وضــوح تصمیمات متوالــی خود را 
نقض، به ســاد گی و بدون ارزیابی درس های گذشته را 
فراموش و با تأسی به شعا رهای مد روز جهانی روش 
اجرائی جدیدی را ابداع می کند که سلف خود را به زیر 
می کشد! تا زمانی که سیســتم حکمرانی (آب) کشور 
به این «اصلاحات» ســاختاری- تفکری تن در ندهند، 
«کاهش توانمندی هــای حکمرانی» در قالب تحمیل 
تکلیف بــر اجتماع با تمرکز بیش از حــد بر ابزار های 
اقتصادی، «خستگی تصمیم گیری»، «انباشت بحران»، 
افزایش شکاف بین مصوبات و روش های اجرای آنها و 
نقض روز افزون قاعده «همراهی به جای تهدید» ادامه 
خواهد یافت. مسیر برون رفت از این خستگی تصمیم، 
بازتعریــف مفاهیم و به تبــع آن رویکردهــا به جای 
بازتعریف عملکردهاســت، تغییر مفاهیمی همچون 
تخصیص به تسهیم، مشارکت به گفت وگو و دستور به 

تنظیم و تسهیل.
*پژوهشگر حکمرانی، سیاست گذاری و دیپلماسی آب

ادامه در صفحه ۴

مسائل آب ایران، خستگى تصمیم گیرى و تغییر اقلیم 

  مهدى فصیحى هرندى*

 نورالدین زرین کلک

بریتانیا: امپراتوری بریتانیا در سال ۱۷۲۱ 
قانون قرنطینه را اجرا کرد که براساس آن 

ورود هرگونه کشتی از قاره اروپا و امپراتوری 
عثمانی به بریتانیا ممنوع بود

چین: از زمانی که شیوع   کرونا   اعلام شد، 
پکن   واکنشی حیرت انگیز از خود نشان داد؛ 

واکنشی که از حکومتی اقتدارگرا مانند چین 
همواره انتظار می رود

استرالیا: قانون قرنطینه به دولت استرالیا این 
اختیار را می دهد که  ، قوانین سخت گیرانه ای 

اعمال کند  و می تواند حکم ۱۰ سال زندان 
برای خاطیان را در پی داشته باشد

ایالات متحده: آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر 
قوانینی برای مقابله با حملات بیولوژیک یا 
شیمیایی به تصویب رساند که بیماری های 

واگیردار نیز  مورد توجه قرار گرفته بود

کانادا: در کانادا قانون قرنطینه تا زمان شیوع 
ویروس سارس دست نخورده باقی مانده بود 
و این کشور در سال ۲۰۰۵ قانون قرنطینه خود 

را به روز کرد

هنگ کنگ: در سال های اخیر در قانون قرنطینه 
هنگ کنگ تغییراتی جزئی اعمال شده است؛ 

در تغییرات جدید، هر فردی که توصیه های 
بهداشتی را نادیده بگیرد، بازداشت می شود

سلاح دولت ها برای شکست کروناقرنطینه  میراث امپراتوری بریتانیا برای کنترل ویروس کرونا
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